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رویکرد اجتماعی امام موسی صدر در تفسیر
                                                                                             سهیلا پیروزفر
                                           استادیار دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد
چکیده:
رویکرد اجتماعی به قرآن که مسائل و مشکلات جامعه انسانی را دستمایه تلاش تفسیری خود می‌کند به «روش اجتماعی در تفسیر قرآن» نام گذاری شده است. مفسران تفاسیر اجتماعی بر این باورند که در سایه تحولات جدید و به وجود آمدن مشکلات اجتماعی بهترین راه حل، مراجعه به قرآن و حدیث است. جامع گرایی و واقع‌نگری، توجه به نیازها و مقتضیات موجود وجهت دادن مفاهیم قرآنی به سوی آن، عقل گرایی و تأکید بر نقش هدایتی قرآن از ویژگی های بارز تفاسیر اجتماعی است.
امام موسی صدر را می توان یکی از اندیشمندان و مصلحانی نامید که با اعتقاد به ارتباط میان قرآن و واقعیت‌های محسوس زندگی فردی و اجتماعی بشری، با رویکرد عقلی ،اجتماعی از آیات قرآن و احادیث جهت روشنگری مردم اعم از مسلمانان و غیر مسلمانان تلاش کرده است. وی کوشیده است از آیات قرآنی در حل مسایل مرتبط با زندگی و ساختن جامعه ای سالم، بهره ببرد.در نگاه او قرآن عامل اصلی تأمین سعادت مسلمانان شمرده می شود و دوری از قرآن و آموزه های آن عامل انحطاط مسلمانان است.
کلید واژه ها: قرآن؛ تفسیر اجتماعی،عقلی؛ امام موسی صدر
مقدمه:
قرآن کتاب هدایت و انسان‌سازی است وهرآن چه بشر در راه رسیدن به کمال بدان نیازمند است‌، در آن به شکل حکیمانه‌ای قرار داده شده است‌. این مطلبی است که آیات و روایات بسیاری بر آن دلالت دارند(ر.ک‌: یوسف/106نحل‌/ 89 وفرقان/1 نیز بنگرید به تفسیر نورالثقلین ذیل آیات مذکور،بحار الأنوار،ج2ص280 و....) اما نه بدان معنا که قرآن بسان کتاب‌های تخصصی علوم گوناگون حیات بشری و از جمله مانند کتاب جامعه شناسی و نظام‌های اجتماعی و... عمل کرده باشد. جامعه شناسی و راه کارهای ادارة جامعه و تأمین رفاه و امنیّت آن در حوزه‌های فرهنگ‌، اقتصاد و سیاست‌، خود مانند علوم تجربی در حال پیشرفت است و وبا تکامل دانش بشر ، شکل پیچیده‌تری به خود می‌گیرد. قرآن کریم با بیان اصول کلی‌، مسیر تلاش و تکاپو را از در آمدن به بیراهه‌ها مصون می‌سازد و آن را به مقصدی صحیح رهنمون می‌شود. تمامی برنامه‌های اجتماعی اسلام‌، مانند نمازهای جماعت و جمعه ، جهاد، هجرت‌، امر به معروف و نهی از منکر، اطاعت از ولی امر، ساماندهی روابط درونی و بیرونی‌، احکام مالی چون زکات و خمس‌، اهتمام به امور مسلمانان‌، انفاق‌، شورا، وحدت و بسیاری امور دیگر، زمینه‌های لازم را برای تحقق یک نظام برتر فراهم می‌سازند. و از جاودانگی و اعجاز قرآن در ارائه مبانی و اصول راهگشا، همین جامعیت آن است‌. 
رویکرد اجتماعی به قرآن:
تلاش برای ایجاد سازگاری میان آموزه‌های قرآنی با وقایع اجتماعی، بیش از آن که تلاشی علمی باشد، به منظور حل مسائل و مشکلات مطرح در جامعه بوده است.این رویکرد اجتماعی به قرآن که مسائل و مناسبات امروزین را دستمایه تلاش تفسیری خود می‌کند به «روش اجتماعی در تفسیر قرآن» نام گذاری شده است. جمال الدین اسد آبادی را بنیان گذار جریان های اصلاحی دینی در قرن حاضر دانسته اند.به اعتقاد او تفسیر قرآن باید با پیشرفت های دانش بشری هماهنگ گردد تا بتواند در زندگی جدید در کنار تأمین نیاز های معنوی به انسان مسلمان کمک کند تا زندگی این جهانی خود را نیز پیش ببرد (جمال الدین اسد آبادی، مقالات جمالیه،گرد آوری میرزا لطف الله به کوشش صفات الله جمالی تهران 1312ق 141-139) این اندیشه بزودی به شکل یک نظریه علمی و تأثیر گذار در  جریان تفسیر نگاری معاصر در آمد .و توسط عبده و شاگردانش ادامه یافت.
    تفاسیر اجتماعی حاصل نگاه مفسران دوره معاصر است. شاید بتوان مهم ترین عامل پیدایش این رویکرد را در دوران معاصر ناکارآمدی روش های رایج پیشین در پاسخگویی به نیازهای بشری دانست. در این نوع تفاسیر به موضوعات اجتماعی و تربیتی پرداخته شده و بیشترین اهتمام به حل مشکلات اجتماع از طریق آیات قرآنی است.
    واقع‌نگری و توجه به نیازهای موجود و به عبارت دیگر فرا رفتن از مرز مفاهیم کاملاً مجرد و خشک و علمی و محدود کننده مانند مباحث لفظی و ادبی و...، در نظر گرفتن انگیزه‌ها و شرایط عینی و جهت دادن مفاهیم قرآنی به سوی آن، ویژگی دیگر تفسیر اجتماعی است. تفسیر اجتماعی در پی تبیین رابطه قرآن با سرنوشت فرد و اجتماع است. در این روش تفسیری، برخی مسائل مطرح در تفاسیر پیشین، مانند اسرائیلیات
، نکته‌های ادبی، بلاغی و روایی، فلسفی، کلامی و... کمتر مورد توجه قرار گرفته است، این مباحث جای خود را به استنطاق قرآن در قضایای مرتبط با فرد و جامعه، سیاست، اقتصاد و سرنوشت انسان در دنیای پیچیده و... داده است. بیشترین اهتمام در این روش، واقعیت‌ها و اقتضائات اجتماعی موجود، بوده است. و این موضوع مهم ترین رهاورد تفسیری تفکر اصلاحی است. 
 این تفسیر از این جهت که ارزش‌گذاری مصلحان اجتماعی به عقل، سبب شد تا در فهم قرآن نقش مهمی برای عقل قائل شوند ؛ عقلی است از سوی دیگر اجتماعی نامیده می شود از این رو که برداشت از قرآن در جستجوی پاسخ‌گویی به نیازها و اصلاح امور و جامعه اسلامی بود و رنگ اجتماعی داشت، به گونه‌ای که حتی از آیات به ظاهر اخلاقی، تاریخی، عبادی و... مسائل اجتماعی را استنباط می‌کردند. آمیختگی این دو ویژگی که محصول دو اصل مهم اندیشه اصلاحی (عقل‌گرایی و جامعه‌نگری) بود، منتهی به پدید آمدن مکتب عقلی- اجتماعی شد و پیروان بسیاری یافت.  ذهبی در باره این نوع تفسیر می نویسد:« منظور از روش اجتماعی - یا به قول برخی لون اجتماعی - عبارت است از انطباق نص قرآنی با آن چه از سنت‌های اجتماعی و نظم عمران در جامعه موجود است.» ( التفسیر و المفسرون ، محمدحسین الذهبی، ج 7، ص 547)  
    محمد عبده، مقصود و هدف  اصلی قرآن را یافتن این مفهوم ،می‌دانست و مباحث دیگر را تابع آن ویا ابزارهای تحصیل این هدایت و سعادت می‌شمرد. او به مفسران طعن می‌زد که این غرض اصلی و اولی قرآن را فرو گذاشته‌اند و به موارد دیگر پرداخته‌اند.(المنار، ج،۱ ص۱۷-18.)
چنین مفسری بر این باور است که جامعه‌ای که به ارزش‌های قرآنی پایبند است، باید نیازهای خود را با توجه به همان ارزش‌ها پاسخ گوید. چنان که پیش از این بیان شد، از جمله مفسرین به نام در این عرصه می توان از شیخ محمد عبده (د.1323ق)و شاگردش رشید رضا با تفسیر المنار در مصر و علامه طباطبایی با تفسیر المیزان در ایران یاد کرد.هم زمان با عبده ،جمال الدین قاسمی(د.1332) مؤلف تفسیر محاسن التأویل در شام است که علاوه بر استفاده از دیدگاه های مفسران پیشین سعی می کرد روشی نیز برای استنباط و دریافت جدید از قرآن کریم ارائه کند، از شاگردان دیگر عبده، حسن البناء بنیان گذار إخوان المسلمین است که در «نظرات من القرآن» به تفسیر اجتماعی برخی از آیات منتخب پرداخته است.
قائلان به این روش، همگی در اعتقاد به این اصل مشترکند که قرآن کتاب هدایت است و به همین دلیل مفسران باید به سمت نزدیک ساختن پدیده‌ها و واقعیت‌های اجتماعی با پیام‌های قرآنی پیش روند. اعتقاد به ارتباط میان قرآن و واقعیت‌های محسوس زندگی بشری، نقطه مشترک تمام این مفسران است. 
    سید قطب که یکی از سردمداران این روش تفسیری به شمار می آید برآنست که:« اسلام به انسان و نظم زندگی اجتماعی او نگرش همه جانبه دارد؛ به همین دلیل است که اسلام میان برانگیختن انسان به جهاد بیرونی و درونی و تسلط برخواسته‌ها و گسترش دوستی در میان جوامع، پیوند برقرار کرده است. این موارد همه به هم مربوطند و با بررسی یکایک این موارد، معلوم می‌شود که میان تمام آنها و زندگی و پدیده‌های اجتماعی، ارتباطی نزدیک وجود دارد.»(فی ظلال‌القرآن، ج،۲ ص 37؛ در این باره همچنین نگاه کنید به: مغنیه، ج۱ ص 12)
 محمدجواد مغنیه در این‌باره می‌نویسد: اگر مفسران گذشته به ترکیب‌های شیوا و معانی رسا بیش از اقناع خواننده به ارزش‌های دینی اهتمام نشان می‌دادند، از آن جهت بود که عصر آنان عصر سستی و سهل‌انگاری نسبت به دین و ارزش‌های آن نبود، چنانکه در این عصر چنین است و طبیعی است که زبان آن زمان با زبان این عصر تفاوت دارد.(الکاشف، ج،۱ ص۱۳؛ و نیزبنگرید به : تفسیر المراغی، ج،۱ صص۳-4.)        مهم ترین روش تفسیری  این رویکرد اولویت دادن به موضوعاتی است که نیازهای عصر را برآورده می کند، سامان دهی همه موضوعات در یک چارچوب عقلی محکم به گونه ای که دیدگاه اسلامی فراگیری در دنیا شکل گیرد و تئوری اسلامی واحدی درباره انسان، جامعه، طبیعت و تاریخ ارائه شود.
كسی كه قرآن را جامع همه نیازهای عبادی یا نیازهای معرفتی و تربیتی ویا نیازهای دنیوی و اخروی بداند، با همین انتظار به تفسیر قرآن می پردازد واین انتظار باعث می شود كه او واژه ها و تعابیر قرآن را فقط ناظر به ابعاد عبادی و رابطه انسان با پروردگار نداند و علاوه بر آن قرآن را بیانگر رابطه خلق با خلق و یا انسان با جهان و همه نیازها و باید ها و نبایدهای اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و... بشناسد و تلاش كند كه به هرشكل مستقیم یا غیرمستقیم، به صراحت یا به كنایه ـ این مفاهیم مورد انتظار را از قرآن استخراج كند. باورهای مفسّر در زمینه قلمرو دخالت و نظارت دین، هدف وحی و انبیا، رابطه دین و عقل، مناسبات دین وعلم، از جمله پیش فرض هایی است كه به شكلی عمیق برروش تفسیری وی اثر گذاشته است .
رویکرد اجتماعی امام موسی صدر 
امام موسی صدر را می توان یکی از مصلحانی نامید که گرچه اثر تفسیری مستقلی را به نگارش در نیاورده و به اصطلاح به تفسیر نگاری نپرداخته است، ولی در میان آثار و سخنرانی های وی استناد به آیات قرآنی در حل معضلات فکری و اجتماعی به وضوح نمایان است. ایشان گرچه در مواردی به تبیین آیات و گاه نقد دیدگاه های مفسران پیشین پرداخته اند از جمله، مباحثی که پیرامون وحی ،واژه های انزال و تنزیل ،ملائکه ،روح ، جبرئیل ، شیطان و.. بیان کرده است (تفسیر سوره قدر) ولی در جای جای سخنرانی ها و نوشته های ایشان با استناد به آیات قرآن و سیره نبی اکرم (ص) نمود هایی از تفسیر اجتماعی و دغدغه دفاع از دین و اثبات شایستگی آن برای تأمین سعادت جامعه در دنیا و آخرت ،را ارائه کرده است.
 پیش از این بیان شد که از مبانی رویکرد تفسیر اجتماعی بی توجهی به اسرائیلیات است. مفسرین اجتماعی با نگاهی نقادانه به این گونه اخبار توجه کرده و به آثار منفی این گونه گزارشات اشاره کرده اند، مرحوم معرفت در باره این روش تفسیری می نویسد:«در این روش به روایت اسرائیلیاتی با نظری نقادانه نگریسته و روایات تفسیری ضعیف و انبوه و اصطلاحات علمی – جز در حد نیاز و ضرورت- کمیت اندیشه را لنگ نمی کند.»(ج2،ص452)
 امام موسی صدر در رد افسانه غرانیق می نویسد:
« آنچه طبري و ابن حجر به نام افسانة «غرانيق» نقل كرده‌اند، بسيار شگفت انگيز است. براي بي‌‌پايگي اين روايت كافي است آن را با رسالت و سيرة پيامبر بسنجيم. ... حتي با چشم پوشي از آنچه گفته شد، قرآن خود بطلان داستان را ثابت مي‌كند. آيات سوره نجم آشكارا لات و غزي و منات را به ريشخند مي‌گيرد! در آيات آمده است: «ان هي الا اسماء سميتموها أنتم و اباءكم ما انزل الله بها من سلطان ان يتبعون إلا الظن و ما تهوي الانفس و لقد جاء هم من ربهم الهدي»:  [اينها چيزي نيستند جز نامهايي كه خود وپدرانتان به آنها داده ايد. وخداوند هيچ دليلي بر آنها نفرستاده است. تنها از پي گمان وهواي نفس خويش مي روند وحال آنكه از جانب خدا راهنماييشان كرده اند. اين آيه چگونه با اين افسانه جمع شدني است.»

  ایشان در ادامه نقد این داستان ساختگی از سیاق و آیات ابتدایی این سوره استفاده کرده اند. (سخنرانی در دانشكده حقوق و علوم اقتصادِ دانشگاهِ پدرانِ يسوعى،1968م نقد کامل ایشان در باره این داستان را در سایت امام موسی صدر  ببینید)
مفسران تفاسیر اجتماعی، بر این باورند که در سایه تحولات جدید و به وجود آمدن مشکلات اجتماعی بهترین راه حل، مراجعه به قرآن وحدیث است.دین، مناسب با پیشرفت های علمی، صنعتی جوامع، دستور العمل های مناسب برای هدایت مردم را ارائه کرده و جامعیت قرآن به همین معناست.
امام موسی صدر در مصاحبه با خبرنگار روزنامه الحیات در باره برنامه اش در شهر صور می گوید:« فعاليتهاى دينى من، قبل از هر چيز، با هدف ارتقایِ زندگى اجتماعى مردم به طور عام و فرهنگ دينى مسلمين به طور خاص صورت مى‏پذيرد.....  مى‏كوشم تا اعتماد جوانان را نسبت به توانمندى و صلاحيت دين در انطباق و همگامى با زندگى جديدشان هر قدر هم كه پيشرفت و تحول يافته باشد به دست آورم.»(1962م 1341ش»
وی معتقد بود قرآن در بر دارنده تمامی حقیقت و همه نیازهای زندگی بشری است. تفسیر قرآن باید با پیشرفت های دانش بشری هماهنگ گردد تا بتواند در زندگی جدید در کنار تأمین نیاز های معنوی به انسان مسلمان کمک کند تا زندگی این جهانی خود را نیز پیش ببرد. شیوه بهره گیری از آیات قرآن توسط  امام موسی صدر به این شکل است که به عنوان یک متفکر دلسوز با دغدغه های اجتماعی به دنبال آن است که آیات قرآنی را به عنوان پیامی جاویدان و همگانی در بافت اجتماعی عصر حاضر بیان کند. (مسيرة الإمام السيد موسي الصدر، ترجمه: ‌احمد ناظم ،ص 117 ـ 126). 
به نظر ایشان آموزه های قرآن باید در لحظه لحظه زندگی مسلمانان جاری باشد ،اسلام پاسخگوی تمام مشکلات فکری و فرهنگی انسان هاست که اگر چنین نباشد نمی تواند دین کاملی باشد .  
وی مشکل اساسی جامعه امروزی را حذف دین از زندگی دانسته می گوید:  « اگر دقت كنيم مى‏بينيم كه تمدّن جديد بر اساس كنار گذاردن دين از زندگى علمى، صنعتى و اجتماعى بنا شده است. چون بنيان‏گذارانِ اين تمدّنِ جديد هرچند كه دين را انكار نكرده‏اند اما آن را ناديده گرفته‏اند و جلوِ تأثير آن را بر زندگى سدّ كرده‏اند.» (سخنرانی در دانشكده حقوق و علوم اقتصاد1967م)
             وی در مقام اثبات توانایی دین در ارائه دستور العمل ها و رهنمود های کارساز در زندگی و همه جنبه های فردی ،اجتماعی ، فکری، درباره هدف اسلام می نویسد:« وقتى كه مى‏گوييم سازندگى دينى، مقصود ما تنها ساخت مسجد و كليسا نيست، در بخش دينى هم مقصود ما تنها نماز و روزه نيست. بلكه منظور ما هر آن چيز است كه ساختار تمدّنِ انسان و نقشِ انسان در زندگى را تشكيل مى‏دهد.»(همان)
«دين بيش از هر عامل ديگر مى‏تواند نيروهاى جوانان را ذخيره كند و از مصرف شدن آن نيروها در فساد و زيان و خمودگى جلوگيرى كند. دين مى‏تواند جلوِ اين طبع انسانى و اين هدر شدن مداوم نيروهاى جوانان را بگيرد. دين مى‏تواند از فرد نيروهايى عظيم بسازد كه مرگ را به چيزى نمى‏انگارد و زندگى را در مقابل اهدافش كه گسترده‏تر از زندگى مادى است كوچك مى‏شمارد. اگر اين‏گونه شود دين تا حد زيادى مى‏تواند جلو زيادت‏طلبى و سركشى و خودخواهى و منافع شخصى را كه ما به آن مبتلاييم و هستى ما را بر باد داده است بگيرد..... برماست كه روشن كنيم دين چگونه آزادى مى‏بخشد و از حقّ و عدالت دفاع مى‏كند و براى ايجاد پيشرفت مى‏كوشد.... خط اصلى و مبناى كلى بايد بر اساسِ حل مشكلاتِ موجود و ارائه جواب هاى راهگشا باشد؛ حلِ مشكلاتِ موجود و جواب دادن به مسائلى كه در اين زمان مطرح شده است. »(همان»

و در جای دیگر می نویسد:
«اسلام بايد محرک ما و همه وجود ما باشد. ما بايد در کارخانه اسلامي ساخته شويم. بايد هر يک از ما به انسان جديدي تبديل شود ... کدام يک از حرکت ‏هاي دنياي معاصر برخاسته از دين است؟ کدام يک از موج‏هاي جامعه، کدام يک از تمدن های جهان، کدام تحول تاريخي، کدام يک از سيره‏ها و روش‏هاي ما، کدام لباس پوشيدن ما رنگ و بوي دين دارد؟ دين از صحنه زندگی ما غایب است. در زندگی عادی ما اصلاً حضور ندارد. تنها شبح و شکل و رنگ آن باقی مانده است.»( ادیان در خدمت انسان، 1354ش)
 وبا انتقاد ازعملکرد برخی مسلمانان می گوید:
« اگر نمي‏خواهيم خود را بسازيم و اگر بر اساس دين حرکت نمي‏کنيم، ديگر چرا آبروی دين را مي‏بريم؟ چرا دين را نادرست جلوه مي‏دهيم؟ دين صحيح اين است که هر يک از ما به محمد کوچک و علي کوچک تبديل شود و کار و تلاش کند. دين اين است و غير آن لغو و پوچ. راه بسته نيست. به هيچ وجه. مي‏توانيم شروع کنيم و به تدريج بکوشيم تا ديگران را براي خدا دوست بداريم، با ديگران براي خدا دشمني کنيم. اندکي براي خدا کار کنيم، براي خدا از کسي طرفداري کنيم، اندکي صدايمان را براي خدا بالا ببريم و همه اين امور اين گونه پيش رود. »  (همان)

امام موسی صدر معتقد بود که باید دروس حوزوی را به اندازه ای خواند که احکام شرعی مشخص شود و باید در کنار درس خواندن، طرحی جامع ارائه و به دنبال آن حرکت کنیم. منفی بافی، کاری مثبت به حساب نمی آید و هنر نیست؛ دست کم در کنار این درس و بحث، مسائل مستحدثه را ارزیابی و شناسایی و احتیاج روز مراکز علمی و مردم مسلمان را برآورده کنیم و به پرسشهای آنها پاسخ دهیم یا در بخشهای نظری دیگر، طرح مخصوصی ارائه کنیم. (جوادی آملی، کتاب مهر استاد ص1879)
نمونه هایی از تفسیر اجتماعی امام موسی صدر:
در یکی از شبهای ماه مبارک رمضان در  تفسیر سوره قدر پس از آن که در باره معنای «قدر» و «روح »مطالبی بیان داشته اند با نگاهی اجتماعی از دستور روزه چنین بر داشت می کنند:
«روزه به انسان روزه‌دار سه ويژگی می‌بخشد: فهم بيشتر، احساس بيشتر و صبر بيشتر. اين عناصر سه‌گانه، در حقيقت وسايلی است تا آدمی برای آينده‌ی خويش و تعيين سرنوشت خود، تصميم بگيرد. پس انسانی كه روزه می‌گيرد، در نتيجه‌ی روزه‌ی خود، نگرشی واضح‌تر دارد و دردهای جامعه را بيشتر حس می‌كند و صبر او برای ادامه‌ی راه، افزون‌ می‌شود.»
 و در ذیل آیه مبارکه :« قد أفلحَ مَن زَكّاها و قد خابَ مَن دسّاها ( 9،10 :91) هركه در پاكى آن كوشيد رستگار شد و هركه در پليدى ‏اش فرو پوشيد نوميد گرديد.می فرماید:
پس تزكيه راه سعادت انسان است. ما در اين ماه و با روزه‏اى كه در اين ماه مى ‏گيريم، مى‏ توانيم بر سرنوشت خويش مسلط شويم به طورى كه مى‏ توانيم از هواها، ستمگري ها، ضعف ها و نيازها و از انحراف در بستر زندگىِ روزمره و عادّىِ خويش آزاد گرديم، و از آزادگانى شويم كه بر آينده خود مسلط اند و سرنوشت خويش را رقم مى‏ زنند.»( احادیث السحر )
آن گاه با توجه به مجروح شدن و شهادت امام علی(ع) در همین شب های قدر، نتیجه می گیرد که:
« بر اين اساس، حضرت على‏ ع قدْر و قدَرِ (شأن و سرنوشتِ) اين امت است. و علّتِ آن به وضوح در داستانِ غم ‏انگيزِ اين شب روشن مى‏ گردد. در اين شب از ماه رمضان، اميرالمؤمنين، پسرعموى پيامبر اكرم(ص) در محرابِ عبادت، هنگام سجده و نماز، به شهادت مى ‏رسد. اين، حقيقتى است كه ميان على ‏(ع) و شب قدر پيوند مى ‏زند و به ما مى ‏آموزد كه در اين شبِ مبارك و پاك مى ‏توان از على‏ (ع )بهره ‏اى گرفت؛ و اميدى هرچند اندك در دلِ ما ايجاد مى ‏شود كه مى ‏توانيم بر اسرائيل بشوريم و بر آن پيروز شويم. اما بايد ديدگاه ما، و سخن و انديشه ما در اين شامگاه، آغاز يك حركت باشد. مثَلِ معروفى است كه مى ‏گويد: »پيمودن هزار كيلومتر با گام نخست آغاز مى‏ شود«. ما گام نخست را در اين شب برمى ‏داريم و از نتايج آن هم نااميد نيستيم. زيرا ايمان داريم كه خداوند از ما كريم‏ تر است. پس اگر براى او گام برداريم، او اين حركتِ ما را ده ‏چندان خواهد كرد:
(مَن جاءَ بالحسنةِ فلَهُ عَشْرُ أمثالِها ) (160 :6هركس كار نيكى انجام دهد ده برابر به او پاداش دهند).
و لَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إنَّ اللَّهَ لَقَوىٌّ عزيزٌ. الذينَ إنْ مَكَّنّاهُم فِى الأرضِ أقاموا الصَّلاةَ و آتَوُا الزكاةَ و أَمَروا بالمعروفِ و نَهَوا عَنِ المُنكَرِ و لِلّهِ عاقِبَةُ الأُمورِ (41و40 :22 )(و خداوند هر كس را كه ياريش كند يارى مى ‏كند و خدا توانا و پيروز است. همان كسان كه اگر در زمين مكانتشان دهيم نماز مى‏ گزارند و زكات مى ‏دهند و امر به معروف و نهى از منكر مى ‏كنند. و سرانجامِ همه كارها با خدا است)(همان)
ایشان در باره معناى تربيتى عملىِ شب قدر می گویند:« شب قدر با روزه ارتباط دارد و روزه، همان گونه كه مى ‏دانيم، يعنى تزكيه و تربيت. روزه خروج از زندگى روزمره است؛ لحظه ‏اى انديشيدن و تأمّل كردنِ خارج از عادات روزمرّه انسان است. انسان براى يك لحظه، يك ساعت، يا ماهى از ماه ها، با پروردگارِ خود پيوند ويژه‏ اى مى ‏خورَد. انسان پيوند خود را با زندگىِ معمولى و روزمره قطع مى ‏كند، سپس در جهتِ تنظيمِ اين روابط و غلبه بر اين وابستگي ها و اين احساس كه او آزاد است تلاش مى‏ كند. او شخصيت خود را كامل مى ‏كند. خود را از نو مى‏ سازد و نفْسِ خويش را تزكيه مى‏ كند. احيا و قدر دانستن اين شب سودمند و ضروری است و اين اعمال سبب بازگرداندن درک و نشاط و شور دينی در امت است.
وی پیامبران را رهبران رهایی بخش معرفی می کند ودر بیان اهداف تربیتی آنان می گوید:
«جوهر انقلاب پيامبران بر ضد بت پرستي به هر شكلي كه باشد، در مراحل و ادوار مختلف تفاوتي نمي كند. زيرا كه آنان رهبراني رهايي بخشند؛ به دقيقترين معاني اي كه ما امروز از اين دو واژه (رهبر ورهايي بخش) در مي يابيم. گزاف نيست اگر بگوييم حضرت محمد(ص) بزرگترين پيامبر است وانقلاب او بزرگترين انقلاب.»(همان)
و در بیان عوامل تحقق عدالت فراگیر در جامعه با استناد به آیات 9-7 سوره الرحمن : «و السَّماء رَفَعَها و وَضَعَ الْمیزانَ ألّا تَطْغَوا فِى الْمیزانِ و أقیموا الْوَزنَ بالْقِسطِ و لا تُخسِروا الْمیزانَ»  (آسمان را برافراخت و ترازو را برنهاد تا در ترازو تجاوز مکنید. وزن کردن را به عدالت رعایت کنید و کم‏فروشى مکنید.) معتقد است : «عدالت در اسلام، در همه زمینه‏ها، به‏ویژه در زمینه اجتماعى و اقتصادى، نه‏تنها متکى بر ایدئولوژى اسلامى است، بلکه اصولاً خود پایه‏اى از پایه‏هاى ایدئولوژىِ اسلامى است، و تأثیر شگرفى بر موازین و ارکان دیگر دارد. عدالت در همه زمینه‏هاى زندگىِ فردى و اجتماعىِ انسان جارى است و در قرآن کریم چنان مى‏نماید که جهانِ هستى برآیندى از عدالت است.... »
گفتنی است ایشان در سخنانی که در جمع  گروهی از عالمان حوزه علمیه قم از جمله آیه الله شریعتمداری و شهید مطهری و... در سال 1344 بیان داشته با استناد به همین آیه و با استفاده از نصوص دیگر پس از دو مقدمه : «مقدمه اول اين‏كه جهان منظم است، پس نمى ‏شود بى ‏نظم زندگى كرد. مقدمه دوم اين‏كه جامعه امروز همه چيزش مؤسساتى، سازمانى و تشكيلاتى است و اگر ما بخواهيم بى ‏سازمان و بى ‏تشكيلات فعاليت كنيم، موفق نخواهيم شد.» از وضع موجود در بی تفاوتی دانشمندان نسبت به مشکلات جامعه و قاعده مند نبودن دانشمندان اسلامی در تربیت مسلمانان در مقایسه با هدفمندی و ضابطه مندی کلیسا،  انتقاد می کند و می فرماید:« ما شيعيانِ مرتضى على! ما مردمى كه اسلامِ خدا را با طاهرترين مذهبش معتقد و پيرويم! ما وضعمان چگونه است؟ تشكيلاتمان چگونه است؟»
اسلام ایمانِ بدونِ  تلاش برای عدالت را به رسمیت نمى‏شناسد:

     معیارى که قرآن براى مساوات و برابرىِ انسان با کارکردش در نظر مى‏گیرد چنین است:
و أنْ لیسَ لِلاِنسانِ إلّا ما سَعى و أَنَّ سعیَه سَوفَ یُرى (39 :53و 40) (و اینکه: براى مردم پاداشى جز آنچه خود کرده‏اند نیست؟ و زودا که کوشش او درنظر آید).این معیار در موضوع عدالت نیز ثابت است. زیرا وجود عدالت در اسلام مساوى است با وجود ایمان و ایمان، بدون کوشش انسان در راه تحقق عدالت اصالتى ندارد. (کتاب ادیان در خدمت انسان، ص 171 ـ 189بر گرفته از سخنرانى امام موسى صدر در نهمین همایش اندیشه اسلامى «ملتقى الفکر الاسلام» در الجزائردر 17 تیر 1354) درآیه کریمه:

أرأیتَ الَّذى یُکذِّبُ بالدّینِ فَذلِکَ الَّذى یَدُعُّ الیَتیمَ و لا یَحُضُّ عَلى طَعامِ المِسکین (107: 1-3) (آیا آن را که روز جزا را دروغ مى‏شمرَد دیده‏اى؟ او همان کسى است که یتیم را به اهانت مى‏رانَد. و مردم را به طعام دادن به بینوا وا نمى‏دارد).و حدیث شریف نبوى به گونه دیگرى از این اصل سخن مى‏گوید: «کسى که شب با شکم سیر بخوابد و همسایه‏اش گرسنه باشد به پروردگار و روز بازپسین ایمان نیاورده است» (وسایل الشیعه، ج _17ص 209) صدها دستور اسلامى، که عدالت اجتماعى و اقتصادى را در عمقِ عبادات وارد مى‏سازد و آن را از جمله شرایط صحیح بودنِ آنها مى‏شمارد، به روشنى نشان مى‏دهد که عدالت اجتماعى و عدالت اقتصادى نه‏تنها دو حکم فرعى و دو واجب عادى و معمولى نیستند، بلکه بر پایه عقیده و ایمان استوارند و از آنها جداشدنى نیستند. اسلام ایمانى را که نتیجه آن عدالت در زندگىِ فرد و جامعه نباشد، برنمى‏تابد. از این رو عدالت اقتصادى و اجتماعى در اسلام ریشه‏دار، دائمى و فراگیر است، زیرا با طبیعت و هستىِ مؤمن درآمیخته و از درونِ فرد و جامعه مسلمان سرچشمه گرفته است.(همان) 
وی برآن است که:« اسلام، بنابر آيه كريمه «فَاسْتَبَقوا الْخَيْراتِ» (148:5) به ما مى‏آموزد كه در سازندگى كشور و بالا بردن سطح زندگى مردم، آن هم در تمامى ابعاد اخلاقى و اجتماعى آن، بى‏آنكه به تعصبها و روشهاى تخريبى متوسل شويم و به آثار منفى و رنج هاى فراوان دامن زده شود، با ديگر اقوام و مذاهب به رقابت برخيزيم: «إنَّ هذِه اُمَّتُكُمْ اُمَّةً واحِدَةً و أنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدونِ» (92:21)(اين شريعت شماست، شريعتى يگانه. و من پروردگار شمايم، مرا بپرستيد به يارى خدا اين شيوه را پيش مى‏گيرم و از همه فرقه‏ها دعوت خواهم كرد تا توانمندي هاى خود را در سازندگى و فعاليتهاى مثبت به كار گيرند. طائفه‏اى پيش خواهد رفت كه آئينش با تحولات زمانه همراه باشد و از راه اجتهاد دينى راه كارهايى بهتر براى حل مشكلات اين روزگار ارائه دهد.(مصاحبه با روزنامه الحیاه،اول دی ماه 1341)
 ایشان در باره معنای انفاق در قرآن با نگاهی تحلیلی اجتماعی می فرماید :
هر که در آیات کریمه انفاق بیندیشد، به‏خوبى درمی‌یابد که انفاق، به مفهومِ قرآنىِ آن، مشارکت دادنِ کاملِ دیگران است در آنچه خداوند از مال و فکر و کوشش و مبارزه به انسان بخشیده است. تفکر و درنگ در این آیات روشن مى‏سازد که بازگشت نتیجه خیر به انفاق کننده و دورىِ او از ظلم و هلاکت ،تنها منحصر به جزاى الهى که در قیامت عاید انسان مى‏شود نیست، بلکه نتایجِ اجتماعیى که از فعالیتهاى انسان برمى‏آید نیز جزاى عمل به حساب مى‏آید. این پاداش، که پیش از پاداش اخروى است، در قرآن به «جزاى ادنى» و پاداش آخرت به «جزاى اوفى» یاد شده است. کوتاه سخن اینکه فرد یا گروهى که براى ایجاد فرصتهاى مناسب زندگى براى دیگران کوشش می‌کند، در حقیقت، خیرخواهى و نیک‏فرجامى را براى خویش به ارمغان مى‏آورد و خطر ستم و هلاکت و نیستى را از خود دور مى‏سازد. امروزه پیامدهاى مثبت و نتایج اجتماعى چنین رویکردى کاملاً روشن و آشکار است.» (کتاب ادیان در خدمت انسان،1354ش ص 171 ـ189) 
آن گاه با استناد به سیاق این آیات می افزاید:« آیه اخیر در سیاقِ آیاتِ جهاد آمده است. پس میانِ انفاقِ جان که به شهادت مى‏انجامد و به هلاکت نینداختن نفْس که از سرکشى و طغیان دشمن یا از ظلم خودکامگان سرچشمه مى‏گیرد، هماهنگى کامل وجود دارد و بدین ترتیب شبهه موجود در مورد معناى آیه کریمه زدوده مى‏شود. (ادیان در خدمت انسان1354)
وبا همین رویکرد در توصیف متقین می نویسد: متّقين چه كسانى هستند؟ قرآن، در نخستين آيات سوره بقره، آنها را چنين وصف مى‏ كند كه متقین به پنج اصل پايبندند: به غيب ايمان دارند (اصل اول) و نماز به پا مى‏ دارند (اصل دوم) و از رزق و روزى خود انفاق مى‏ كنند (اصل سوم) و به آنچه بر تو و بر پيامبران پيشين نازل شده ايمان دارند (اصل چهارم) و به آخرت يقين دارند (اصل پنجم) (2:2-4)
اصل سوم اين است كه از هرچه روزى آنها شده است انفاق مى ‏كنند.
(كلمه انفاق فقط به پرداخت مال اطلاق نمى ‏شود، بلكه بخشش از همه روزيها است و معناى آن عطا و بخشيدن است. يعنى مؤمنِ باتقوا كسى است كه از علم و آبرو و مهارت و توانايي ها و از همه چيز خود عطا مى‏ كند.(سخنرانی در جمع دانشجویان سنگال،داکا،25 اردیبهشت 1345،1967) 
ودر جایی دیگر با مشروعیت بخشیدن به حق بیمه می گوید:«تفکر و تأمل بیشتر در آیات و احادیث زکات و آنچه از امامان اهل بیت(ع) و از فقهاى پیشین وارد شده است، بُعد تازه‏اى به مسئله عدالت مى‏دهد و به روشنى و صراحت به بیمه افراد فقیر، که عبارت از تأمین نیازهاى افراد تهیدست از طرف جامعه باشد، توصیه می کند. البته نه آن فقر و تهیدستى که نتیجه سستى و بطالت باشد هم چنین اسلام بیمه‏هاى دوران کهن‏سالى و کودکى و بیمارى را، به‏ویژه حوادث و پیش‏آمدهاى ناگهانى همچون هزینه‏هاى مسافرانِ نیازمند و وامداران و دربندماندگان و هرآنچه در راه خدا باشد،لازم مى‏داند. مسئولیتِ بیمه‏هاى اجتماعى، در حقیقت، همان مسئولیت کامل جامعه اسلامی در شرایط دشوار اجتماعی است، خواه این شرایط دائم باشد مانند پیری و ناتوانی ناشی از نقص عضو، یا بر اثر حوادث ناگهانی و در کوتاه ‌مدت به وجود آید.(ادیان در خدمت انسان)
جدایی عقیده از شریعت
 در باره اعتقاد به « جدایی عدالت اجتماعی و اقتصادی از مبانی و اصول شریعت اسلامی» با نگاهی نقادانه می گوید: 
جدایىِ اصلِ عدالتِ اقتصادى و اجتماعى از ایدئولوژىِ اسلامى، که خود گوشه‏اى از فاجعه جدایى عقیده از شریعت است و گروه هاى مختلفِ مسلمان آن را پذیرفته‏اند، باعث گردیده است که عدالت، ژرفا و کلیّت و استمرارِ خود را از دست بدهد، به طورى که امروز عدالتِ اقتصادى و اجتماعى به صورت یک مسئله اجتماعىِ محض و موضوعِ سیاسىِ خالص درآمده است.
این نوع عقیده اسلامى، مجرّد از نتایج اجتماعى، نزد اغلب مسلمانان به صورت احساسى ذهنى درآمده که نه بر زندگى آنان اثر مى‏گذارد نه بر رفتار فردى و اجتماعى آنان. این گونه عقاید، در تصورِ برخى مسلمان ها، با عبادت قرین شده است، آن هم براى تنظیم پیوند انسان و آفریدگارش، و براى آسان نمودن سفرِ مرگ، و دیگر هیچ.(همان)وی بر آن است که هر نوع کوششی که در جهت احقاق حقی و رفع ظلمی انجام نگیرد باعث انحراف و محکوم به تباهی است ومشکلات اجتماعى و سیاسى و اعتقادى بسیارى به جاى گذاشته است.(پیشین)
تفسیر علمی
 یکی از ویژگی های رویکرد اجتماعی به آیات قرآن پی جویی هماهنگی میان یافته های دانش های جدید و آیات قرآنی است بنا براین دستورات و احکام دینی هرگز در تقابل با دانش و تمدن امروزی قرار نمی گیرد، ایشان به گذشته سراسر رشد وتعالی علمی مسلمانان سده های نخست اشاره کرده و همه آن پیشرفت ها را در سایه توجه به هدایت ها و رهنمودهای اجتماعی قرآن می داند.(سخنرانی در جمع دانشجویان سنگال،داکا 1969)
  امام موسی صدر به مواردی از آیات قرآنی که در باره پدیده های طبیعی از جمله گردش زمین و ستارگان وآسمان و... هستند با نگاهی هدایتگرانه و در عین حال اثبات  اعجاز علمی قرآن نگریسته است.و به علومی که اولین بار توسط مسلمانان پدید آمده اشاره می کند (همان)، مواجه شدن مسلمانان با پیشرفت های علمی جهان غرب برخی را برآن داشت تا به نیت آشتی میان داده های علم جدید با قرآن دست به تلاش هایی بزنند، مقاله علم ودین، که به عنوان مقدمه ای بر کتاب العلوم الطبیعیه،از یوسف مروه در باره توافق علم و دین توسط ایشان نوشته شد، از آن جمله است:
 «علم راه را كشف مى ‏كند و دينْ رهبرگونه انسان را به حركت وا مى ‏دارد و به انگيزه‏ هاى حركت‏ بخش او سمت‏وسو مى ‏دهد.»
آن گاه با توجه به این که قبلا حرکت هایی افراطی از طرف برخی مانند آن چه در تفسیر سر سید احمد خان هندی(د.1316) به عنوان تجدد طلب غرب گرا، صورت گرفته بود، امام موسی صدر را بر آن داشت تا در باره نگرش های افراطی به قرآن روشنگری نماید:
«قرآن كتاب دين و تربيت است و ضرورتى ندارد كه چنين كتابى به‏ تفصيل متعرض كليه امور علمى شود. بلكه قرآن مجيد، در مقياسى عمومى تربيتى، انسانها را بر سير در ملكوت آسمانها و زمين و تدبّر در جهان آفرينش و بدايع و صنع حق تحريض و ترغيب كرده است.» وی تأکید می کند:« قرآن كريم، هنگامى كه براى نمونه و مثال به پاره‏اى از پديده‏هاى طبيعى اشاره مى‏كند، به هيچ وجه تحت تأثير علوم و معارف رايج زمان خود قرار نگرفته است.»(سخنرانی در مرکز پژوهش های اسلامی صور 1969)

                                                                  ***

نتیجه:
 تفسیر اجتماعی در پی تبیین رابطه قرآن با سرنوشت فرد و اجتماع است. مفسر با رویکرد اجتماعی بر این باور است که جامعه‌ای که به ارزش‌های قرآنی پایبند است، باید نیازهای خود را با توجه به همان ارزش‌ها پاسخ گوید. قائلان به این روش، همگی در اعتقاد به این اصل مشترکند که قرآن کتاب هدایت است و به همین دلیل مفسران باید به سمت نزدیک ساختن پدیده‌ها و واقعیت‌های اجتماعی و رفع معضلات و مشکلات ، با پیام‌های قرآنی پیش روند. 
امام موسی صدر گر چه کتاب تفسیری مستقلی ننوشته است  اما می توان او را نمونه ای از مفسران  با رویکرد اجتماعی معرفی کرد. استناد به آیات قرآنی در حل معضلات فکری و اجتماعی ، اثبات توانمندى و صلاحيت دين در انطباق و همگامى با زندگى بشر هر قدر هم كه پيشرفت و تحول يافته باشد ، اعتقاد به جامعیت قرآن از جمله باور های اوست وی معتقد بود  قرآن در بر دارنده تمامی حقیقت و همه نیازهای زندگی بشری است، شیوه بهره گیری از آیات قرآن توسط امام موسی صدر به این شکل است که به عنوان یک متفکر دلسوز با دغدغه های اجتماعی به دنبال آن است که آیات قرآنی را به عنوان پیامی جاویدان و همگانی در بافت اجتماعی عصر حاضر بیان کند.
                                                          ****
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